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  تكامل و قرآن ةنظري
  

  * سيد يوسف موسوي
  
  چكيده

 هـاي ن برداشـت اي ـمهـاي فراوانـي   جـدال پس از انتشار نظريه تكامل توسط دارويـن،  
، مبتني بر روش تجربـي نظريه تكامل از يك طرف و  در غرب ديني از متون كلامي-فلسفي

در ايـن   ز هـم ادامـه دارد.  اين داستان به شمول دنياي اسـلام، هنـو   گرفت.در ديگر  طرف از
چنـين  ها، منشأ حيات و مباني زيستي تطور گونهدستاوردهاي علمي دربارة بيان  پس ازمقاله 

، يدين ـ متـون  كلامـي -فلسـفي  مبـاني  تكامل وة بين نظري نتيجه گيري شده است كه اساساً
  تنافي وجود ندارد.

  

  كليدواژه
  هااريوتپروكمنشأ حيات، ، جهششناسي، نظرية تكامل،  زيست

                                                 
 مجتمـع  و محقـق  لام اسـلامي ك يهكارشناسي ارشد رشتي زيست شناسي و كارشناسي رشته يآموختهدانش  *

  مشهد مقدس. آموزش عالي المصطفي
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  مقدمه
با ارايه  تاها پيش در تلاشند از قرن ،و ديگر شاخه هاي علمي شناسيزيست دانشمندان

نظريات جديد، پاسخگو و كارآمد، مرزهاي علوم را  بيش از پيش گسترش دهند. دستاوردهاي 
هـاي علمـي،   ويژه علوم زيسـتي، مرهـون بـه كـارگيري روش    هشگفت انگيز علوم تجربي، ب

و دقت در ابزارهاي مطالعاتي، گسترش در علـوم مـرتبط( نظيـر فيزيـك، شـيمي و       پيشرفت 
تـرين انگيـزه و قدرتمنـدترين  محـور     بيوشيمي) و علوم وابسته به آن اسـت. احتمـالا اصـلي   

، عـلاوه بـر حـس    كـرده ها كه بشر را به حركت در تحقيقات علمـي  محرك در اين پيشرفت
 ؛زندگي بـوده اسـت   "تداوم"و اهميت آن در  »  تحيا«عنصر  ،جويي اوكنجكاوي و حقيقت

» ماهيت«تر از مفهوم حيات او نبوده و نخواهدبود. در ذهن انسان مهمهيچ مسأله اي ، راكهچ
آن بـه دليـل نداشـتن ابـزار مناسـب تجربـي، از دامنـه مطالعـات         » چيستي«حيات و مطالعه 

باشـد كـه ماهيـت حيـات يـك       بيرون است و اين شايد به اين دليل تجربيدانشمندان علوم 
وجـود   ي از ايـن مفهـوم  شناسي تعريف واحد و جامع و مانعزيستلذا در  ،مفهوم فلسفي است

ندارد. اكثر تعريفات ارائه شده در واقع بيان خصوصيات و آثار حيات اسـت نـه تبيـين ماهيـت     
لمـي  و تحقيقـات ع  خـود  شناس با توجه بـه مشـاهدات  دانشمندان زيست با اين حال،حيات. 
ها و صـدها پديـده ديگـر    هاي حياتي، تكامل گونهمنشأ حيات، تحول و تغييرات پديده درباره

  زيستي نظرياتي ارايه داده اند.
 جدال هاي فراواني ميـان هاي زيستي از جمله خلقت انسان، خلقت و تحول گونه درباره

وش تجربي) از كلامي) ديني از يك طرف و نظريات زيستي(مبتني بر ر-هاي(فلسفيبرداشت
اين دو مقوله  ميان تلاش كرده را ثابت كند،در اين مقاله نويسنده گرفته است. درطرف ديگر، 

هـاي  بـوده و حـوزه   يمتـدولوژي خاص ـ  و تنافي وجود ندارد. چون هر يك داراي هدف اساساً
فكري جدا از هم هستند. به نظر مي رسـد تضـادهاي ظـاهري، بيشـتر از خلـط موضـوع يـا        

هـاي  هاي تخصصي يك حوزه  در حوزه ديگـر، غـرض ورزي  واژه تا به جايكاربرد مفاهيم، 
بررسي و نقد هر گزاره علمـي   ناشي مي شود. شخصي، تعصب و عدم تمايز در روش شناسي

هاي خاص همان علم صورت گيرد مثلا فرايند چرخه اي كربس را كـه در   بايد با متد و شيوه
شود با ادله فلسـفي و بـراهين عقلـي ثابـت      مياست ن  (Biochemistry)حوزه بيوشيمي

. تكامـل انـواع   كـرد نفـي يـا اثبـات    علـم،  پس هر علمي را بايـد بـا شـيوه و متـد آن      .نمود
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)Transformism) يا اصالت انواع (Fixismشناختي هستند و جز بـا  هاي زيست ) نظريه
ش تجربي) نيسـت  قابل پاسخگويي نيستند. قرآن كتاب علم(شناخت مبتني بر رو علم متد آن

آن مطرح شده اصـالتا  قراگر مطلبي راجع به علمي در  .و براي شناساندن طبيعت نيامده است
. ديـن  1يهدايت بشر و ساختن انسان اسـت قرآن، مورد توجه نبوده است چرا كه مقصود اصلي 

الـنفس  بـه تفكـر در خلقـت و معرفـت     انسان ها را با تأكيد فراواناسلام تنها ديني است كه 
ها سويي دين با سنت، پويايي، جامع نگري و همگرانهنقش هدايت عوت مي كند و اين نكتهد

و قوانين حاكم بر عالم هستي به منظور هدايت بشر و ساختن انسان است. پـس هـر كشـف    
و  ي بـوده اي به سـوي كمـال بشـر   بلكه مي تواند روزنه يستتضاد با دين ندرتنها ه علمي ن
  .باشد مقتدر و بي نظير در عالم پديده ها وجود خالقكننده اثبات 

  

  منشأ حيات
آيا زمين در ابتدا فاقد حيات بوده است؟ قبل از پـرداختن بـه پديـده حيـات لازم اسـت      

هاي علمي راجع به بستر حيات، يعني كره زمين ارائه گردد. طبق يافته مطلبي هرچند مختصر
گداخته و فاقـد حيـات    يك يش به شكلكره زمين حدود چهار الي چهار و نيم ميليارد سال پ

گيري و تـداوم حيـات   بوده است. روشن است زمين در چنين شرايطي نمي تواند مستعد شكل
گداخته زمين سرد گرديد و به تدريج پوسته سخت  ةها سال اندك اندك كرباشد. طي ميليون

آب، هيـدروژن،  و سنگي، سطح آن را پوشاند. تركيبات جو زمين در آن زمان متشكل از بخار 
و بـه   شـده  نئون، هليم و دي اكسيد كربن و... بود. در اثر سرد شدن زمين، بخار آب متـراكم 

وجود آمد. به اين ترتيب هها و درياها بها و درياچهشد. آبها، رودخانه تبديل هاي سيل آساباران
وسـنجي  هـاي پرت تكنيـك  نتايجشناسي و هاي روي زمين شكل گرفت. شواهد زميناقيانوس

  2ها سال قبل از پيدايش حيات، زمين وجود داشته است.نشان مي دهد كه ميليون
    هاي نخستينحيات و اقيانوس

توسط دانشمندان ارائه شده است. اما هنـوز   ،آغاز حيات دربارةتاكنون نظريات متعددي 
است؟  روي زمين آغاز شده چه زماني حيات بربراي اين سئوال كه: ماهيت حيات چيست و از

هـاي علمـي   جواب قطعي و دقيق وجود ندارد. اظهار نظرها بيشتر در حد گمانه زني و تئـوري 
السـاعه يـا خـود بـه     ها جدال بر سر اين بود كه موجودات زنده به صورت خلقمي باشد. قرن
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آينـد. بـه عنـوان    ) از مواد غير زنده به وجود ميSpontaneous Generationخودي (
حتي موش از گل و خاك به وجود مي آينـد. در مقابـل گـروه     د قورباغه ومثال، عقيده داشتن

توليـد  ) يعنـي،  Biogenesisديگر معتقد بودند كه موجود زنده بـه صـورت زيسـت زايـي (    
ها ادامه داشت، تا اين كـه بـا   آيد. اين جدال قرنموجود زنده از موجود زنده قبلي به وجود مي

در زايي به پايـان رسـيد.   طورقطعي به نفع نظريه زيسته) ب1864هايي توسط پاستور(آزمايش
اولين موجود زنده چگونه بوجود آمده است؟  آمد كهبه وجود  اين نظريه نيز، سوالي اين چنين

ارنسـت هكـل    1866سوالي بود كه تا آن زمان پاسخي وجود نداشت تا اين كه در سـال  اين 
)Ernest Heekel لوژي عمومي موجـودات زنـده  مورفو«) در كتاب خويش تحت عنوان «

هاي كـربن و غيـره،   ها، هيدراتدر پاسخ به اين پرسش گفت: تركيبات كربندار مانند پروتئين
هاي اوليـه سـاخته شـده باشـند.     هاي حياتي موجودات زنده هستند و بايد در اقيانوسمولكول

عوامل فيزيكوشـيميايي   هاي كاملاً مشابه، در اثر تركيب اتمها تحت تأثير صرفاًابتدا، پروتئين
شكل به وجود آمده انـد. همـانطوري كـه كريسـتالها در     ها به حالت بيدر اثر حركت مولكول

  .3محلول قليايي به وجود مي آيند
) بيان داشـت كـه: ايجـاد    1922الكساندر ايوانويچ اوپارين، بيوشيميست روسي در سال(

گي ايجاد خود سياره زمين را مورد پذير است كه چگونحيات در سطح زمين فقط زماني امكان
كول آلي در وضعيت احيا(خنثي) ممكن است به لوتوجه قرار دهيم. يعني، تشكيل غيرزيستي م

اين معني باشد كه ضمن سرد شدن پوسته زمين و جريان رودخانه ها، حـل شـدن گازهـايي    
-بـه  را در آنهاهاي آلي اوليه امكان تشكليل مولكول ،مثل هيدروژن و آمونياك و آب و متان

. وي 4) فراهم كـرد S.L. Millerنظريه او زمينه را براي آزمايشات ميلر( وجود آورده است.
طي آزمايشي گازهاي متان، آمونياك و هيدروژن و بخار آب را در يك ظرفي مخلـوط كـرد.   

هاي آلـي ماننـد گلايسـين، آلانـين،     آنگاه با ايجاد تخليه الكتريكي موفق شد، اولين مولكول
سيد گلوتاميك، اسيد استيك، اسيد لاكتيك، اسيد سوكسونيك و غيره را سنتز كند. مواد آلي ا

هاي حياتي شمرده مي شوند. دانشمندان، نتيجـه  ي ماكرو مولكولفوق، اجزاي تشكيل دهنده
-هاي پايه اي حيات در شرايط طبيعي نيز با همين مكانيزم تشكيل يافتـه گرفتند كه مولكول

هاي مـواد گونـاگون كـه بـا     مايشات ميلر دانشمندان زيادي با استفاده از مخلوطاند. پس از آز
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 هاي اوليه تطابق داشتند، آزمايشات زيادي انجام دادند و مـواد شرايط اتمسفر اوليه يا اقيانوس
  ).1-توليد كردند (شكل ي راآلي گوناگون

  
  

  
  

  .5هاي ساده اوليههاي شيمايي بين مولكولآزمايشي مولر و واكنش وسيله )1-شكل
  
  

هاي غيـر حيـاتي و صـرفاً شـيميايي، طـي      هاي اوليه با مكانيزماين فرآيند در اقيانوس
درصد افزايش پيدا نمود و سـپس بـا    10تا  1هاي متمادي انجام گرفته است. غلظت آن سال

انند هايي مها، تبديل به ماكرو مولكولنظير آتشفشان يفرآيندهاي متراكم كننده توسط حرارت
ها و اسيدهاي نوكلئيك گرديده و در مراحل بعد وارد بركه ها و درياچـه هـاي ديگـر    پروتئين
  .6شده اند
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هاي زنده اوليـه  ايجاد و تجمع ماكرو مولكولهاي اوليه، كم كم شرايط براي ايجاد سلول
)Protobionit) و پلاسماي زنده (Eobiont  هـاي  ) فراهم شد. اسيدهاي آمينـه، زنجيـره

) Microspheresتشكيل دادند و به تدريج تبديل به ريزكيسه ها يا ميكروسـفر (  كوچكي
متشـكل از آمينواسـيدها و    يها) كه ريزكيسهKoacervat( هاكواسرواتدر نتيجه و شدند 

  ند.آوروجود را بهقندها هستند، 
دانشمندان عقيده دارند تشكيل ميكروسفر، اولين قدم در تشكيل سـلول و سـازماندهي   

مي باشد. طبق اين فرضيه ميكروسفرها، طي چندين ميليون سال تشكيل و سپس از بين  آن
هـاي ديگـر و   رفتند تا اينكه فراواني آنها بيشتر شد و ميكروسفرها با اسـتفاده از مولكـول  مي

ميكروسـفرهايي كـه   شـد  نمـي كسب انرژي، داراي طول عمر بيشتري گرديدند. با اين حال، 
  صفات به نسل بعد را كسب نكرده بودند، زنده در نظر گرفت. هنوز توانايي  انتقال

توانايي  RNA   هايپژوهشگران كشف كردند كه بعضي از مولكول م،1980در سال 
 & Sechخاصيت آنزيمي دارند. طبق ايـن فرضـيه و براسـاس تحقيقـات سـچ و آلـتمن (      

Altman بيان شد كه شايد اولين مولكول (»خود همانندساز «RNA  شـكل  بـوده)است-
بــا  و ضــمن همانندســازي، ايــن مولكــول  RNA).  بــا توجــه بــه خاصــيت آنزيماتيــك 2

. علاوه بر اين، ايـن  كندهاي پروتئيني را هم كاتاليز توانسته است اولين مولكول همانندسازي
  توانند از نسلي به نسل ديگر تغيير كنند (وراثت) و داراي صفات متفاوتي شوند.ها ميمولكول

توانـايي همانندسـازي    RNAگيرند و به كمـك  ترتيب ميكروسفرها شكل مي به اين
  7.نمايند(انتقال صفات به نسل بعد) و كاتاليز پروتئين ها را كسب مي
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گيري سوپ پس ازشكل  DNAو   RNA) روند تشكيل ماكرو مولكولهاي 2-شكل
  8بنيادين.
  

  ترين جانداران روي زمينها، قديميپروكاريوت
هاي تكامل شيميايي كه ، جهت تبديل اولين سلول بايد پديدهقبلاً اشاره شد نه همانگو

-هـا و جلبـك  با ويژگي باكتري هاي آنهاويژگي حدود يك ميليارد سال طول كشيده باشند تا
هـاي  باشد. اين مطلـب بـا تحقيقـات دانشـمندان روي فسـيل      مشابه شده هاي آبي امروزي
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هاي زغالي كـوارتز و  انجام شده است. به اين ترتيب در سنگهاي اخير ها در سالپروكاريوت
 1/3هاي شبه باكتري يافت شده است كه طول عمر آنها بـه حـدود   هاي روسي، فسيلسنگ

هـا در  هـاي ميكروسـكوپي قـديمي تـرين پروكـاريوت     رسد. از طرفي فسـيل ميليارد سال مي
انـد. اولـين   اي غربـي كشـف شـده   ميليارد سال در استرالي 5/3رسوبات سنگي با سابقه حدود 

و بـي هـوازي   » هتروتـروف « ،زمين ةها با توجه به عدم وجود اكسيژن در جو اوليپروكاريوت
هاي آلي درياها تغذيه مي كردند كه به تدريج مواد آلي درياها كمتر شدند و بودند و از مولكول

خـود را از مـواد معـدني     هاي آلي مورد نيـاز هاي بي هوازي توانايي توليد مولكولپروكاريوت
 ـ» اتـوتروف «هـاي  كردند. به اين ترتيب اولين سلولپيدا رسـد  وجـود آمدنـد. بـه نظـر مـي     هب

هـاي فتوسـنتزكننده بـوده انـد. پـس از پديـد آمـدن        اولـين پروكـاريوت  » هـا سيانوباكتري«
ژن نيـز  ها، به علت تواناي فتوسنتز و در نتيجه آن توليد اكسيژن، به تدريج اكسيسيانوباكتري

 ةازهاي اوليه، حاوي ايـن اكسـيدكنند  وارد جو زمين گرديده و به تدريج جو زمين، علاوه بر گ
و زمينـه   ،دشبه اين ترتيب اولين پروكاريوتهاي هوازي توليد در نتيجه، . ه استدشحياتي نيز 

  9.شده استساير جانداران هوازي فراهم  وجودآمدنبه براي
  

  ن پر سلولياولين پروكاريوتها و جاندارا
دانيـد  ها پا به عرصه وجود گذاشتند. مـي ميليارد سال پيش، اولين يوكاريوت 5/1حدود 

ها جانداران تك سلولي و داراي ساختمان ساده هستند و داراي مـاده ژنتيكـي   كه پروكاريوت
 ها شامل جانداران تك سلولي و پرسـلولي باشند. اما يوكاريوتكم و بدون هسته مشخص مي

ه داراي هسته مشخص و اجزاي مختلف سلولي از جمله ميتوكندري و كلروپلاسـت  كهستند 
بـه   ،هاي متابوليسـمي ها و تكامل اندامكها از پروكاريوتهستند، با تشكيل اولين يوكاريوت
 ـ تدريج زمينه براي ايجاد پرسلولي بـه جهـت    ههاي جانوري و گياهي فراهم شد. در ايـن مقال

 ـ ها از پروكاريوتتوليد يوكاريوت دقيق يزماطاله كلام از توضيح مكان د وجـو هها و چگـونگي ب
  ).3(شكل كنيمكلروپلاست خودداري ميو آمدن ميتوكندري
هاي اتوتروف، جو زمين هاي فتوسنتزكننده و يوكاريوتوجود آمدن پروكاريوتپس از به

ل بيشـتري  درصد اكسيژن شد و جانداران دريـازي تكام ـ  21ها سال داراي حدود طي ميليون
پيدا كردند و توانايي كلون شدن سلولهاي يوكاريوتي، توانايي گيرندگي و انتقال پيـام را پيـدا   

دند. با تشكيل بافت، اعضاي بيشتري در آنها شكل گرفت.  برخي از همين جانـداران وارد  كر
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 ـ زي، گونهخشكي شدند. در اثر تكامل جانداران خشكي واع هاي متعددي از جانداران ماننـد: ان
داران و پسـتانداران بـه وجـود آمـده و در خشـكي      ها، خزندگان، بندپايان، مهرهگياهان، قارچ

  10گسترش پيدا كردند.
  

  
  
  

  11هاي يوكاريوتي از پروكاريوتي.) روند تكامل سلول3-شكل
  

  نظريات تغيير و تحول جانداران
 آنل مختلـف  اشـكا و  شناسان چه بـوده حيات از نظر زيست منشأ كه تا كنون دانستيم

 حيـات  . از طرفي مشخص شد كه تغيير و تحول در اشكال مختلـف ه استچگونه شكل گرفت
در طول حيات خود تغييـرات زيـادي    حياتي، يك فرد از يك جمعيت در يك گونه وجود دارد.

-كند و اينكه جانداران در اثر تكثير يا توليد مثل افراد مشابه نه عين خودشان را توليد مـي مي
تنوع وجود دارد، هـيچ گونـه شـبه اي وجـود نـدارد. امـا بيـان         ،ينكه در عالم حياتدر ا .كنند

گروه يا يك جمعيت و يا يك نوع، نوعي كاملاً متفاوت با نوع  كفرآيندها كه چگونه از دل ي
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 ايگذشتهدهد. درآيد مطلبي است كه تئوري تكامل جانداران به آن پاسخ ميميوجود هقبلي ب
كننـد   هاي متنوع جانداران، ثابت هستند و تغيير نميكه گونه بر اين بوداعتقاد  ،نه چندان دور

رنگ شد. اكنون اعتقاد بر مانند. اما اين اعتقاد به تدريج كماند باقي ميهمانگونه كه خلق شده
 ثبات انـواع دربارة ست. ابلكه در حال تغيير و تحول  ،اين است كه تنوع جانداران ثابت نيست

  كينم:آنها اشاره ميكه به تعدادي از ستنظرات متعددي مطرح شده ا هاو يا تحول آن انجاندار
  

  نظريه ثبات انواع الف)

اين نظريه در روزگاران گذشته مورد استقبال دانشمندان قرار داشت. طبق ايـن نظريـه   
در آنها خلق شده اند و تغييري  شكلي كه الان وجود دارد،جانداران از ابتداي خلقت به همين 

كليسا بوده و كلامي -فلسفي و برداشت اين نظريه ناشي از تفكراحتمالا وجود نيامده است. هب
انسان از انسـان و سـاير حيوانـات از نـوع      ،طرفداران زيادي هم داشته است. طبق اين نظريه

  آيند.وجود ميهخاص خودشان ب
  

  انواع   تطورنظريه  ب)
مورد توجه دانشمندان واقع شد. هرچند دانشمندان  ميلادي 19اين نظريه از اوايل قرن 

سال قبـل   600عمر فيلسوفان يوناني دارند ( با قدمتي برابر ،اند كه انديشه تحولاين عقيدهبر
طبق اين نظريه، منشأ انواع جانداران كنوني، انواع پيشين هستند كه از نظـر   .از ميلاد مسيح)

هاي متمايزي از جانداران اعم از عبارت ديگر، هرگاه گونهند. به اهنوع مغاير با انواع كنوني بود
كنيم كه برخـي از  گياهان و جانوران را در نظر بگيريم، در همان برخورد نخست ملاحظه مي

هاي سگ، گرگ عنوان مثال گونههاي ديگر دارند. بهبا گونه يها شباهت ظاهري بيشترگونه
هـاي پرتغـال، ليمـو و نـارنج     همين ترتيب گونهو شغال از جهات متعددي به هم شبيهند. به 

، به مراتب بيشـتر از درجـه شـباهت    در اينها شباهت بيشتري به هم دارند. درجه اين شباهت
  پرتغال با سيب است. 
وقتي افراد يك گونه را درون يك گونه بررسي كنيم، مشاهده خـواهيم   ،از طرفي ديگر

عنوان مثـال،  هايي نيز بين آنها وجود دارد. بهتتفاو بسيار،هاي شباهت وجود كرد كه در عين
ها مشاهده خواهيم هاي متفاوتي از نظر فرم چشم، گوش و بعضي از اندامدر گونه سگ شكل
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 تقسيم كرده از هـم  نژادهاي مختلف از نظر توانميهم را كرد به نحوي كه درون يك گونه 
  متمايز ساخت.
بلكـه فراتـر از سـطح     ،دوش نميمحدود يك گونه به افراد درون ، شباهت اولاً ،نبنابراي

كـه بـا تغييـر     شخص شده اسـت م توان ملاحظه كرد. ثانياًگونه هم درجاتي از شباهت را مي
هـر نـوع سازشـي در     چـون  ؛هاي سازشي جانـداران يكسـان نيسـت   شرايط محيطي واكنش

تدريج متوجه ايـن   به هرحال دانشمندان به ست.آنهارفع نيازهاي حياتي  در راستاي ،جانداران
هـاي  تواند از عهده تفسـير و انتشـار سـنگواره   ها نميمطلب شده بودند كه ديدگاه ثبات گونه

كشف شده برآيد. درنتيجه برخي از آنها به منظور توضيح اين امر نظريات مختلفي ارايـه داده  
  ؛شوداند كه به برخي از آنها اشاره مي

  
  »لامارك«ة . نظري1

سـازوكار جديـدي بـراي تفسـير      ،شمندي فرانسوي به نام لامـارك دان ،1809در سال 
ها در نتيجـه اسـتفاده يـا    ه كرد. او احتمال داد كه تغيير گونهائها ارچگونگي فرايند تغيير گونه

طبـق گفتـه    .پذيريـد صـورت مـي  هاي بدن خود فيزيكي افراد يك گونه از اندامة عدم استفاد
كـه   هاي بدنده يا عدم استفاده ي فيزيكي از اندامواستفا هاي محيطيلامارك همين سازش
سـه   در كل نظريه لامارك بر د.نشووجود آمده اند، در جانداران ارثي ميهدر اثر تغيير محيط ب

  اصل زير استوار است:
  . موجودات زنده ذاتاً توانايي و استعداد سازش با محيط را دارند.1
  حياتي و كارآيي آنهاست. . سازش موجودات زنده در جهت افزايش توان2
  شوند.. صفات اكتسابي تبديل به صفات ارثي مي3
  

  »داروين« ة. نظري2

متولد شد. او طي مسافرت طولاني كـه بـه    1809در سال  ،دان انگليسيداروين طبيعي
اطراف قاره آمريكاي جنوبي داشت، مطالعه زيادي روي جانداران آن مناطق و جزايـر اطـراف   

ه ي ـاي اراصورت نظريـه ه سال، سرانجام كار تحقيقاتي خود را ب 25و پس از آن به عمل آورد 
شت واي به داروين نفردي در جنوب شرقي آسيا به نام آلفرد والاس نامه ،كرد. در همان زمان

در  ،. داروين بنا به توصـيه دوسـتان  را بيان كرده بودداروين  نظريه همانندعقايدي كه در آن 
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 ـ نظريه خود و 1858سال  اصـل  «نـام  هوالاس را يكجا منتشر كرد. او در همان سال كتابي ب
را انتشار داد و به اين ترتيب نظريـه انتخـاب طبيعـي بـه نـام      » انواع از طريق انتخاب طبيعي

  12والاس مباني فكري نظريه خود را چنين بيان كردند. -داروين معروف شده است. داروين
  كنند.اي توليد ميزاده . تمام موجودات زنده بيش از حد لزوم1
  دو موجود شبيه به هم وجود ندارند. ،. به طور دقيق2
  . بين موجودات زنده براي زيستن و بقا تلاشي مداوم وجود دارد.3
  شان بيشتر است.يهاي مناسب بقا را دارا هستند، امكان بقاكه ويژگي ي. موجودات4
ديگر بقاي بيشتري داشته باشـند،  . فرآيندي كه در آن بعضي از افراد نسبت به بعضي 5

  انتخابي طبيعي است.
تـرين ركـن   دار و يا گسسته باشد. مهـم انتخاب طبيعي ممكن است از نوع پايدار، جهت

ناشي شد  جاوالاس، انتخاب طبيعي است. فكر انتخاب طبيعي براي آنها از اين -تئوري داروين
ست. ثانياً با وجود زياد بودن ااز تعداد والدين  كه اولاً تعداد اولاد جانداران تقريباً هميشه بيشتر

مانـد. بـر ايـن اسـاس     همواره يكسان مـي  جاندارانانواع  برخي از تعداد اولاد، تراكم جمعيت
  داروين چنين استدلال كرد:

توانند زنده بماننـد. بـه   . در يك محيط ويژه، تنها عده محدودي از يك نوع جاندار مي1
بچه به دنيـا   8 ،بگيريد كه در هر دوره توليد مثلي ش را در نظريك جفت خرگو ،عنوان مثال

-اگر قرار باشد كه همه فرزندان آنها زنده بمانند، پس از چهار نسل تعداد خرگـوش  .دنآورمي
بـراي ايـن تعـداد     .)2-8 -32 -128 -512خرگـوش خواهـد رسـيد (    512هاي اضافي بـه  

شت و نه جايي براي زيستن. اين مطلب نه غذايي وجود خواهد دا ،خرگوش در محيط محدود
  توان استدلال كرد.ها نيز صادق است و به همين ترتيب ميدر مورد ساير انواع و گونه

وجود دارد. پس اين افراد از نظر سازش  بسياري هاي فردي. در افراد يك گونه تفاوت2
دسـت  ا از دشـمن، بـه  مانند كه بهتر توان اختف ـبا محيط يكسان نخواهند بود. آنهايي زنده مي

امـا آنهـايي كـه     ؛قوي شد آنها نيز سيستم دفاعي بدن داشته باشند و توليد مثل و آوردن غذا
  اين توانايي را ندارند محكوم به فنا خواهند بود.

بـالا   نيـز، . افرادي با سازش پذيري بالا، توانايي و شانس توليد مثل و زنده ماندنشان 3
  خواهد بود.
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-روين نتيجه گرفت كه طبيعت در ميان جانداران دست به انتخاب ميدا ،به اين ترتيب
گزيند كه سازگاري بيشتري با محيط خود دارند. نكته قابل توجـه درك  زند و آنهايي را بر مي

شـود، بلكـه جانـداراني كـه     اين مطلب است كه: محيط باعث پديد آمدن انواع سازگاري نمي
  13مانند.ند، زنده مينسبت به محيط و شرايط جديد آن سازگار

  
  »داروين«و  »لامارك«نقض نظريات 

، اسـاس  بودپس از نظريه لامارك، نظريه داروين كه به تكميل نظريه لامارك پرداخته 
هاي تحول ماننـد  تحول موجودات زنده را نوعي تحول تدريجي در نظر گرفته و باقي مكانيزم

، تواننـد ايـن دو نظريـه نمـي   . سـاب آورد به حهاي فرعي تنازع بقا و انتخاب طبيعي، مكانيزم
  تغييرات ناگهاني در بين جانداران و بروز صفات از طريق جهش را توجيه كنند.

بر اساس يك تجربه، اصـل   ،1884به همين دليل، وايسمن بيولوژيست آلماني در سال 
 ارثي شدن صفات اكتسابي در نظريه لامارك را نقض كرد. داروين، مدعي تحول تدريجي در

بـراي ايـن   شـود امـا   ترين دلايل او محسوب مـي جانداران است. انتخاب طبيعي يكي از مهم
به اين  پاسخگوييعدم  دليلكند، توجيهي ندارد. به اصلح را انتخاب مي تكه چرا طبيعسوال 
شناسي، نظريه سومي تحت عنوان نظريه تركيبي ها و تحولات بعدي در دنياي زيستپرسش

  ها پا به عرصه وجود گذاشت.گونه در فرآيند تحول
  

  ها. نظريه تركيبي تبديل گونه3

هاي موجود در نظريه لامارك و داروين، امروزه نظريه تركيبي طرفداران به دليل ضعف
 تركيبي از نظريات و ،و مورد پذيرش دانشمندان واقع شده است. اين نظريه ي پيداكردهبيشتر

. نظريه تركيبي ستفراهم شده ا ،ل تدريجي نظرياتباشد كه در طي تكاماصول مختلفي مي
  اصل زير استوار است: چهاربر 

  . جهش يا تغييرات ناگهاني1
  . نو تركيبي.2
  هاي جدا سازنده.. مكانيزم3
  . انتخاب طبيعي در مفهوم جديد.4
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. طبق اين نظريه ، هـر  دهدتشكيل مي  (Mutation)جهش را اساس نظريه تركيبي
هاي موجـود در بـدن   ناشي از جهش و تنظيم بيان ژن ،صفات جانداران در نوع تغيير و تحول

هـاي  جانداران است. در اين نظريه، اصل مانند نوتركيبي كه در فرآينـد توليـد مثـل و سـلول    
هـاي جـدا سـازنده ماننـد     ها اتفاق مي افتـد، مكـانيزم  جنسي و جور شدن تصادفي كروموزوم

 رهاي توليد مثلـي، فصـل توليـد مثـل، مهـاجرت و غيـره      عوامل اكولوژيكي، توليد مثلي، رفتا
در مفهوم جديد آن حذف و يـا انتخـاب مطلـق گروهـي از جانـداران       طبيعي انتخاب دخيلند.
بر اساس  ،هانسبي است، همه اين مكانيزم يبلكه انتخاب طبيعي در مفهوم جديد امر ،نيست
مـوارد فـوق    ،ه هسـتند و در كـل  قابل توجي ،و تغيير در ماده ژنتيكي جانداران» جهش«اصل 

   14شوند.فرعي و تبعي تلقي مي هايمكانيزم
نـه مفهـوم   (هاي مختلف جانداران در مفهوم جديـد آن  بنابراين، تحول و تغيير در گونه

-ها و تغييرات تدريجي ماده ژنتيكي كه به وسيله جهش، بر اساس جهش)دارويني و لاماركي
فرآيند توليد مثل و در به صورت دهند،  انداران رخ ميها سال در جهاي تصادفي طي ميليون

ماده ژنتيكي در  15.است قابل تفسير (Genexpression)» هاتنظيم بيان ژن«يك كلام 
كـه در طـي    محسوب مي شودجا مانده از نياكان و اجداد جانداران حقيقت خزانه اطلاعات به

است. ماده منتقل شده ي فعلي جانداران هاريزي شده به نسلميلياردها سال با تغييرات برنامه
هـاي حيـاتي و بنيـادي تـداوم     ژنتيكي حاوي اطلاعات اساسي و حياتي جانداران است. طـرح 

-بـا نظـم شـگفت     (Gene)»ژن«هاي مشخص نوكلئوتيدي به نام حيات، در قالب ترادف
توانـايي   اند كه با توجه به شـرايط محيطـي و اكولـوژيكي جانـداران،    انگيزي رمزگذاري شده

تغييـر و تحـول    .كنندبه سوي هدفي معين هدايت مي را و تفسير را دارند و جانداران» بيان«
 بنا باشد شود. اگر ها در حقيقت تغيير در طرح و اطلاعات حياتي جانداران محسوب ميدر ژن

 جانداري به دليل تغيير شرايط محيطي به حيات خود ادامه دهد، بايد صفات متناسب با محيط
ايجاد  تغيير هادر خود ايجاد كند. اين تغيير زماني ميسراست كه در طرح ژنتيكي و بيان ژنرا 

خصوصيات ژنتيكي  با ،جانداران» فنوتيپ«صفت ظاهري و مورفولوژيك، يعني  زيرا هر ،شود
  16دارد. ارتباط آنها» ژنوتيپ«يعني 

 ـة پديـد  هاي يـك از ويژگي يقسمت اعظم، توضيح ينابنابر ك، بـدون در نظـر   بيولوژي
علمي برخـوردار باشـد. اعمـال حيـاتي و      لازم تواند از استحكامگرفتن علل ژنتيكي آن، نمي
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رفتاري جانداران مانند: فنوتيپ آنها، تغذيه، توليـد مثـل، محـدوده اسـتعداد سـازش پـذيري،       
هوش، طول عمر، تحول و تبديل انواع همه و همه بـه نحـوي بـه مـاده ژنتيكـي جانـداران       

  17كند.ت ميبرگش
پذير امكان ،اين نيست كه اصل تحول و تبديل انواع برسرن دانشمندان ايمامروزه نزاع 

بلكـه سـخن    ،شناسي استاست يا خير! چون اصل تبدل و تحول انواع يك امر مسلم زيست
مثـل   در چگونگي تحول جانداران و كيفيت تأثير عوامـل در تحـول جانـداران مطـرح اسـت.     

، واگـرا ، شامل تحول همگـرا  كه خود هاه و تئوري تحول فراگون ايگونهتئوري تحول درون 
  .شودميموازي و تحول انشعابي سازشي 

  

  دين، مبدأ حيات و تحول جانداران
هـا  از آنچه گذشت، به اين نتيجه رسيديم كه زمين ابتدا گداخته بوده و پـس از ميليـون  

هـاي نخسـتين و جـو زمـين     اقيـانوس ها و سپس ابر و باران و رودخانه ؛شده است سال سرد
-و به دنبال آن، ساده هداافتهاي آلي اتفاق . به تدريج تكامل شيميايي مولكولاندگرفتهشكل 

 ـ ها در اقيانوساي ها يا پروتوبيونيتياختهترين تك . در اثـر  انـد آمـده وجـود  ههاي نخسـتين ب
و » كلـوني «چند سلولي به صـورت  ها و به دنبال آن، جانداران ها، يوكاريوتياختهتكامل تك

ايـن   با توجه به نظريه تركيبياند. منتشر شدهو در خشكي ايجاد شده سپس جانداران پيچيده 
هاي كنوني شـده اسـت. طبـق ايـن ديـدگاه،      منجر به توليد گونه ها سال،فرآيند، طي ميليون

  صادق است. نيز او بر نظريه، هاي تكامليو مكانيزماست هاي كنوني انسان هم يكي از گونه
از آنجايي كه با طرح مبحث مبدأ حيات، تحول جانداران و خلقـت موجـودات زنـده بـه     

شناسي، ممكن است اين سـئوال پـيش بيايـد كـه: نظريـات      خصوص انسان از ديدگاه زيست
ظاهر قرآن كه در حاليهاي ديني و مكتبي ما قابل جمع است؟ شناسي چگونه با ديدگاهزيست

و اگر فرض شود كه نظريه  ؟نه ترانسفورميسم است نظريه فيكسيسممتمايل به ر در مورد بش
را مورد توجـه  ذيل  تانك ،براي پاسخ به اين سئوال چه بايد كرد؟ ترانسفورميسم قطعي است

  ؛دهيمقرار مي
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  هر تحقيق و پژوهش علمي داراي مراحل زير است: )الف
يماً بـه وسـيله حـواس يـا بـا كمـك       مشاهده. در اين مرحله پژوهنـده مسـتق   ة. مرحل1

  كند.افزايند، اشيا و روابط ميان آنها را ادراك ميابزارهايي كه به قدرت حواس مي
فـلان شـيء چـرا و     ،پرسـد  طرح مسئله. در اين مرحله پژوهشگر از خود مي ة. مرحل2

  چگونه بوجود آمده است؟
  شود. ده ميدامناسب  پاسخ حدسي ،فرضيه. در اين مرحله براي پاسخ سئوال ة. مرحل3
كند تا ببيند آيا در عمل، آزمايش. در اين مرحله، محقق فرضيه را آزمايش مي ة. مرحل4
  يا خير. وجود داردآن تأييد  ي برشواهد

كند، محقق نظريه خـويش   ها فرضيه را تأييد مينظريه. وقتي اولين آزمايش ة. مرحل5
  كند.را بيان مي

، ايـن  يافـت شـود  نظريـه محقـق را    بر تأييد د بيشتريحقيقت. هر چه شواه ة. مرحل6
  شود. تر مينظريه به حقيقت نزديك

در روش علمي كه بر مبناي تجربه و آزمايش است، اگر چـه ممكـن اسـت نظريـه اي     
، همـواره جـاي نظـر و    يستدائماً به مرحله حقيقت نزديكتر شود، از آنجا كه استقراي كامل ن

ماند و ممكن است در زماني ديگر دانشمندان ديگـري بـا    مي تفكر براي ديگر محققان باقي
د، از اين رو بايد همواره در مطالعـات علمـي   نذكر شواهد و قرايني آن نظريه را مخدوش ساز

توجه داشته باشيم، موضوع مطرح شده در كداميك از مراحـل مـذكور قـرار دارد تـا برخـورد      
دهيم و آنچه در مرحله فرضيه، آزمـايش   علمي خود را به تناسب هر يك از مراحل زير شكل

يا تئوري است، حقيقت و اصل مسلم نپنداريم و آنچه را هم كه به سوي حقيقت ميل كـرده،  
تغيير ناپذير نينگاريم و بدانيم كه چه بسيار فرضيه ها كه پا را از اين مرحله فراتر ننهاده اند و 

اي متمادي بر افكار، حكومتي بي چون هها و اصول پذيرفته شده اي كه قرنچه بسيار تئوري
  18و چرا داشته، اما گذشت زمان بي پايه بودن آنها را بر ملا ساخته است.

  ) قرآن كتاب هدايت است.ب
 سـوي  هدايت بـه  ست؛هاقرآن كتابي است آسماني براي هدايت و راهبري انسان      

سوره مباركـه   9شت.(ر.ك آيه ها كه سعادت هر دو جهان را به دنبال خواهد دااستوارترين راه
 از آن، وار آمده، هدف اصـلي اشارهبه صورت  ،نكاتي علمي قرآن آيات از اسراء) اگر در بعضي
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بيان قانوني فيزيكي يا زيستي يا... نيست، بلكه آن نكات، تنها در مسير همـان هـدايت كلـي    
  اند.و... ذكر شدهالهي  هاياي از نشانهنشانهمثال، شاهد يا ذكر  عنوان اين كتاب، به

  ) ساختن سلول زندهج
هاي دانشمندان در ساختن سـلول زنـده بـه ثمـر رسـيد،      بدين ترتيب، اگر تلاش       
گونـه كـه پـرواز بشـر بـه      گونه تزلزلي پيدا نخواهد كرد، همـان پرستان واقعي هيچمنطق خدا

، سـاختن مغـز   ها، ايجاد باران مصنوعي، پيوند اعضـا موجـود زنـده بـه بـدن ديگـري      آسمان
درگيري با خـدا و همـاوردي بـا او    به معناي الكترونيك و هزاران دستاورد ريز و درشت بشر، 

وري از نيست، بلكه تلاشي است در راه بارور كردن قدرت سازندگي و ابتكـار انسـان، و بهـره   
 كـه  خواهـد و مـي  خواندكه قرآن بدان فرا ميان چيزي هم ؛مواد طبيعي و نيروهاي نهفته آن

هاي طبيعي، ساخته و پرداخته شده و آماده مصرف و افتد و نعمتها به كارها و مهارتانديشه
ي حركتي است در جهت هدايت الهي، نه در جهت مبـارزه بـا   ماستفاده شود. بنابراين، سير عل

  او.
طوري كه قبلاً اشاره شد خلاقيت انسان به معني ايجاد يـك  البته فراموش نشود همان

 آنهـا  گيري از مواد و انرژي موجود در طبيعت و تنظيمست، بلكه بهرهنيسنت طبيعي  پديده يا
و ايجاد شرايط لازم در جهت كاربرد همان سنتهاي علمي و قوانين طبيعـي اسـت كـه در آن    

  است. نهاده شده
راستي اين امكان وجود داشته باشد كه از تركيـب مـواد طبيعـي در    هاگر ب كه اشاره شد

در ايـن   ،)كه هنوز بشر بدان دسـت نيافتـه اسـت   ( دست آيدبهخاصيت حيات  ،يشرايط خاص
هاي مربوط به آن را كشـف كـرده اسـت،    صورت، بشر قانون پيدايش حيات و شرايط و سنت

  . بودمند شدههاي مادي و غيرحياتي را كشف و از آن بهرهگونه كه قبلاً بسياري از سنتهمان
    اده از آن، بـه سـاحت طـراح و قانونگـذار خللـي وارد     اما مگر كشف يك قانون و اسـتف 

  كند؟مي
-اي كه مقدمات پيدايش فرزندي را فراهم مـي تر، مگر زوج نر و مادهدر سطحي پايين

آيا كشاورزي كه زمينـه را بـراي    سازند؟! اي وارد ميد به وجود خدا و آفرينندگي او لطمهنكن
 اسـت؟! ي آفريننـده محصـول را بسـته    خـدا دسـت  سـازد،  كشت و رشد محصول فراهم مي

كنـيم كـه مـاده در حركـت     پيدا شد، كشـف مـي  » حيات« ،از ماده در شرايطي بالاخره، اگر 
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اي مرحله» حيات«حيات را بپذيرد و با دريافت  صفتتواند به حدي برسد كه تكاملي خود مي
-انسان صريحاً ميجالب است كه قرآن حتي در آفرينش  كند.بالاتر در سير وجودي خود پيدا

  گويد:
  19از آيات الهي است كه شما را از خاك آفريد.

عاليترين موجود زنـده  » انسان«آري، اين خاك تيره است كه پس از تطورات گوناگون، 
  شود.مي

سوره  11(آيه » گل چسبنده« سوره حجر) و 26(آيه » لجن«يا درباره آفرينش انسان از 
سـوره   30دانـد.( آيـه   مي» آب«موجود زنده اي را از  گويد. يا آفرينش هرصافات) سخن مي

  انبيا)
  .) قرآن كتاب زيست شناسي نيستد
است، كارآيي آنچـه  اي از مسائل تجربي وارد شدهپاره بارةتفسير آياتي از قرآن كه درا ب

شود. زيرا در گذشته و حال كساني بوده و هستند كـه بـه   تذكر داديم، نموده مي 2در قسمت 
در  –اند كـه هـر فرضـيه را    كرده تلاشبه ديد يك كتاب علوم تجربي نگريسته و  اين كتاب

بگيرند و آيات قرآن را بر آن تطبيق دهند، و اين كتاب هدايت  -هر مرحله از مراحل ياد شده
آن  درحالي كه ؛هاي روز معرفي نمايند،فرضيه با آسماني را يك كتاب علمي تجربي و مطابق

، گروهي در صحت و اعتبـار  تا و اين مسئله باعث شده ساقط شدهاعتبار فرضيه بعدها از درجه
  .كنندآيات قرآن شك و ترديد 

برخورد و اينگونه تعبير و تطبيق و توجيه آيات قرآني، نمونه بارز تفسـير بـه    شيوهچنين 
رأي است كه كاملاً مردود شناخته شده است. روش صحيح تفسير اين دسته از آيـات چنـين   

اي اظهار نظـر كـرده باشـد، آن    قابل ترديد درباره مسئلهگر به صورتي قطعي و غيراست كه ا
مسئله را بايد به همان صورت پذيرفت، هرچند كه فلان فرضـيه و يـا تئـوري موجـود بـا آن      

با قوانين قطعـي آفـرينش منافـات     به هيچ وجه آيات الهيكه معتقديم  ما ناسازگار باشد؛ زيرا
مـا در   عـدم توانـايي  رسد، يـا از  مي دو يكي است و اگر تفاوتي به نظر كه خالق هرچراندارد، 

بـه  از قطعيت لازم برخوردار نبوده است. حال سـخن از مـواردي    يهفهم آيات است يا آن نظر
آيات قرآني نسبت به يك معناي خـاص قطعيـت و تماميـت نـدارد، در      درآن آيد كهمي ميان

و  هالسـلام رفت ـ ي قرآن، يعني ائمه اهل بيت علـيهم چنين مواردي بايد به سراغ مفسران اصل
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تـوان از  نظر صريح و قطعي آنان را جويا شد و اگر از ايشان مطلب صريحي نرسيده باشد، مي
ند، بهـره بـرد. البتـه در ايـن     اقطعي پيدا كرده ةجنب حالدر زمان  و اصول و نظرياتي كه فعلاً

نـه بـه صـورت    و احتمال به قـرآن نسـبت داد    صورتهمورد نيز بايد اين توضيح و تفسير را ب
ايـم و هـم از   حتمي و قطعي. با رعايت اين مراحل، هم از عواقب تفسير به رأي مصون مانده

ضمن آنكه اگر در آينده آن مطلب علمي مورد ترديد واقـع   بريم؛ميبهره اصول قطعي علمي 
  20شود.خللي وارد نمي ،در اعتقاد ما به آيات قرآن ،شود

  

  شناسي در اسلامخدا
توجـه كـرد. آنچـه     تدقبه  ،در مسئله پيدايش حيات و تحول آن نيز بايد به اين نكات

به سستي گرايد، اين بود  تدريجبه اعتقاد به خدا -ويژه در غربهب–پس از رنسانس باعث شد 
بـا پيشـرفت    تجستند و چون مجهـولا كه آنان همواره خدا را در ميان مجهولات خويش مي

به عبـارت   ؛ديگر جايي براي خدا باقي نمي ماند يطبيعطوربه ،دنشوه معلوم تبديل ميعلوم ب
شد و هنگامي كه علت واقعي خدا علتي همانند ساير علل طبيعي يك پديده قلمداد مي ديگر،

شناسـي  رفـت. امـا خـدا    شد، اين خدا بود كه با گامي ديگر به عقب مي آن پديده روشن مي
ور كلي با آنچه در اديان ديگر آمده تفاوتي بنيادين دارد، زيرا اسلام خدا به ط ،اسلام موردنظر

هـاي مـا. ديـن    نادانيها و ند نه از دهليز پيچاپيچ جهالتاشناسهاي ما ميرا از دريچه دانسته
 را كـه تدبر و تفكر در آيات خلقت، از دريچه همـين دانسـته، خـدايي     بهضمن تشويق اسلام 

مخلـوق اوينـد و در طريقـي     ،تمامي اين علل رفي كرده و مي گويداست مع فوق تمامي علل
اي را كـه  . بنابراين اگر امـروز عوامـل پديـده   21كنندكه او آنها را به آن هدايت كرده سير مي

سـازند،  ها بر ما مجهول بود، دانستيم، نه تنها اين شناخت به اعتقاد مـا خللـي وارد نمـي   مدت
افزايـد، چنـين اسـت كـه قـرآن      به آن آفريـدگار توانـا مـي    بلكه به اعتقاد و خشيت ما نسبت

كنـد را كـه:   را مظهر خشيت در مقابل آفريدگار معرفي مـي  )نه نادانان و ناآگاهان(دانشمندان
  »املَه العبادن عي االله مخشَما ينّإ«

خـدا   وجـود  علل، دليلي بر اعتقاد به ةسلسل عدم وجود از اين رو دفعي بودن آفرينش و
تا اگر اين علل براي ما مشخص شد، به انكار خدا بينجامد، بلكه حتي اگر آنچه امـروز   تنيس
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شود، روزي به عنوان اصول قطعي پذيرفته شود، اين نيز به عنوان فرضيه و تئوري مطرح مي
  ديگر از همان صانع ناظم هادي به شمار رود. اينشانهتواند  خود مي

در جهان دخل و  ،علل و ند قادر است بدون وسائطاگر چه خداو :به طور كلي بايد گفت
ابي االله «انجام دهد آن  او چنين اراده كرده كه كارها را از طريق اسباب و علل اماتصرف كند، 

. بنابراين اگر روزي مراحل و عوامل خلقت موجودات به وضوح و »ان يجري الامور الا باسبابها
كند و  ونگي جريان آن امر را براي ما روشن ميقطعيت براي ما روشن شد، اين نكته تنها چگ

بر توانايي خـالق آن خواهـد   گواهي گوياتر تر باشد، تر و دقيقهر چه امري پيچيده تر، ظريف
بود. البته به اين نكته نيز بايد به خوبي توجه كرد كه هميشـه نبايـد انتظـار داشـت اسـباب و      

ده باشند كه اگر واقعه اي خـارج از ايـن   عوامل يك پديده، علل معمولي و معهود و شناخته ش
  22.خواهيم پنداشتعلل و مراحل عادي انجام شود، آن را محال و غير قابل توجيه 

  

  نتيجه
هـا و  توان نتيجه گرفت كه آنچه را امروز به عنوان فرضـيه از مجموعه آنچه گفتيم، مي

شـود، بايـد در    هاي علمي درباره موضوع پيدايش حيات و تحول موجودات مطرح مـي تئوري
حد همان فرضيه و تئوري تلقي كرد نه به عنوان اصولي مسلم و غير قابـل تغييـر. در ضـمن    

موجـودات بـا مسـئله     ةبايد دانست كه اسلام هيچ ارتباط مستقيمي ميان خلقت دفعي و يكبار
 نيـازي از شد دليلي بر بيكند تا اگر عوامل مادي يا فوق مادي آن روشنشناسي طرح نميخدا

خدا باشد، بلكه اين اعتقاد با دلايل روشن نظري و عقلانـي ثابـت اسـت، و آنچـه از حقـايق      
  افزايد.شود، تنها به عمق و عظمت اين اعتقاد مي مسلم علمي در اين مورد آشكار مي

گونـه  هاي زيستي به عنوان اصول مسلم و غير قابل تغيير، هـيچ بر فرض اثبات تئوري
كشـف هـر    شـود. زيـرا  آنها وارد نمـي  يقادتعا يان و اصول بنياديتزلزلي در منطق خدا پرست

افزايد و نه چيزي از آنچه كه بوده است كم قانوني در جهان هستي نه چيزي بر وجود آن مي
شـود و  هر كشف علمي، تنها بر دامنه اطلاعات بشر از جهان هسـتي افـزوده مـي   با كند. مي

-تر ميافزون -باشدهاي الهي ميكه همان سنت قدرت تسلط او را بر قوانين حاكم بر جهان
هاي مختلف علوم، بيش از بيش او را به سـمت شـناخت   كند. اكتشافات و اختراعات در شاخه

  ؛هاي طبيعي سوق خواهند دادعلل اصلي پديده
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جهان هسـتي چيـزي نيسـت     تمامبنابراين، تلاش معرفتي انسان در جهان مادي و در 
تلفيق تفسـيرهاي   ؛جا به جايي و دستكاري آنها ؛موجود بر جهان جز: شناخت و كشف قوانين

هاي حاكم بر هاي نو در مجراي سنتهاي طبيعي مستعد بر تغيير، ايجاد پديدهحاكم بر پديده
طبيعت مثل تشكيل ابر، سنتز آب، ساختن ماشين آلات پيشرفته، توليد حيوان جديد از طريق 

جان و در نتيجه توليد جاندار مستقل و ... ( لازم به ذكـر  كردن، ساختن سلول از ماده بيكلون
   است كه انسان هنوز نتوانسته است اجزاي اساسي سلول را بسازد.)

-براي رسيدن به اين هدف، راه زيادي پيش رو دارد. هر يك از تـلاش  انسان بنابراين،
هسـتي  هـاي حـاكم بـر جهـان     هاي فوق، چيزي جز مقوله شناخت و حركت در مسير سنت

گـذار اصـلي بـيش از    . دانايي و توانايي بشر باعث خواهد شد كه قدرت طراح و قـانون نيست
گردد. بـه همـين دليـل منطـق خداپرسـتان بـه       تروهم و جهالت، نمايان ايپيش از پس پرده

و فـي الارض  « هيچگاه متزلزل نخواهد شد چون خـود فرمـوده اسـت:    ،خصوص قرآن كريم

  23.»سكم افلا تبصرونآيات للموقنين و في انف
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